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شماره 516

سفر فراموش 
نشـــدنی

این روزها خریدهای آنلاین  
بین نوجوانان مشتری 

پیداکرده است

2

کلاه گشاد 
اینتــرنتی 
سرتون نره...!

نامه‌ات همین‌الان رسید

 بهــترین 
دوست دنیا

من هنوز هم 
4پرنــده‌ام

هوای کوی تو 
از سر نمی‌رود ما را

چطور حال‌وهوای خوب محرم و اربعین 

را در كل سال حفظ کنیم

تکتـم دره‌کـی|  مراسـم اربعین و آن پیاده‌روی عظیم تمام شـده اسـت و مسـافران کربلا در حال بازگشـت هسـتند. هرسـال وقتی محرم 
و روزهـای پیـاده‌روی اربعیـن  رو بـه اتمـام اسـت و بعـد هـم تمـام می‌شـود حسـرتی عمیق همـراه با حالـي خوب سـراغم می‌آیـد. اگر 
محـرم پربـاری داشـته باشـم آن حال خوبش بیشـتر اسـت و اگر پربـار نبوده حسـرتش عمیق‌تر اسـت، اما به هر حـال این دوتـا کنار هم 
همیشـه برایـم تبدیل می‌شـوند به چیزی شـبیه کاش... کاشـکی بشـود... چه می‌شـود اگـر.... همه ایـن نقطه‌چین‌ها موضوعـش یک چیز 
اسـت؛ آن هـم این‌کـه در روزهـای روضـه و هیئـت خیلی لذت بـرده‌ام. احسـاس می‌کنـم حتـی بزرگ‌تر می‌شـوم و یک‌جورهایی رشـد 
می‌کنـم. چـه می‌شـود اگـر بتوانم كل سـال را همین‌طـوری زندگـی کنم؟ کاش بشـود رابطـه‌ام با امـام حسـین)ع( همین انـدازه نزدیک 
بمانـد، کاش راهـی پیـدا کنـم کـه هـر روز حالم خـوب باشـد از این‌که زیـر پرچـم هیئت هسـتم.  واقعیـت این اسـت که شـاید نتوانیم 
صددرصـد ایـن حـال را بـا خودمـان به سـایر روزهای سـال ببریـم، ولی خب می‌شـود کارهایـی کرد. می‌شـود طـوری برنامـه بریزیم که 
سـال بعـد بـا حال بهتری وارد محرم شـویم، سـال بعـد تا روز ششـم محرم گیج نباشـیم که ای وای محرم شـروع شـده؟ و تا بـه خودمان 
بیاییـم ببینیـم رسـیدیم به روزهـای اول ماه صفـر.  راه‌هایی هسـت که یا از خـود معصومین)ع( نقل شـده یا علمـای بزرگی بـرای ارتباط 
مـداوم بـا امام حسـین)ع( و شـهدای کربال گفته‌اند و خوب اسـت چند تـا از این کارهـا را هرجور شـده در برنامـه روزانه‌مان قـرار دهیم. 

هنـوز تـا پایان ماه صفـر فرصـت بهره‌مندی از ایـن ایـام را داریم. 
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هوای کوی تو 

در جایـی از اتاقتـان کـه جلوی چشـم باشـد ایـن جمله را 
روي كاغـذي بنويسـيد و بزنيـد به ديوار: »صلـی الله علیک 
یـا اباعبـدالله« و هـر روز کـه بیـدار می‌شـوید رو بـه کربلا 
کـرده و ایـن جملـه را تكـرار كنيـد. روزهایی کـه می‌توانید 
زیـارت عاشـورا بخوانیـد، ولـی همیـن یـک جملـه بـرای 
کسـانی کـه دسترسـی به کربلا ندارنـد مثل آن اسـت که 
کربلا رفتـه باشـند. امـام صـادق)ع( فرمودنـد: »هـر وقـت 
نتوانسـتید برویـد کربلا ولـی دلتان هـوای کربلا کـرد این 
جملـه را بگویید.« شـما هـم همین یک جملـه را هر صبح 
رو بـه کربلا تكـرار كنيد، بعد هـم بگویید: »هـوای کوی تو 

از سـر نمی‌رود مـا را ...«

کربلا را به اتاقتان بیاورید

اگـر برایتان از پیاده‌روی امسـال اربعین سـوغات آورده‌اند 
کـه هیـچ، امـا اگـر نیاورده‌انـد بـرای خودتـان تسـبیح 
ایـن تسـبیح می‌توانـد در یکـی از جیب‌هـای  بخریـد. 
کیفتـان یـا هرجایی که دوسـت دارید باشـد، اما مهم این 
اسـت که باشـد؛ البتـه منظورم تسـبیح معمولی نیسـت، 
تسبیحی که از تربت امام حسین)ع( باشد. تســـبیح‌های 
کوچــــک‌ سی‌وســــه دانـه دارد و بزرگ‌ترهـا صدویک 
دانـه، از هر کدامش دوسـت داشـتید تهیه کنیـد و بعد از 
نمـاز یـا هـر وقـت از روز که حالـش را پیـدا کردید کمی 
ایـن تسـبیح را در دسـت بگیریـد، بـه ایـن نیت کـه این 
هـم خـاک کربلاسـت و چـه خـوب که مـن کربلا را در 

خانه و اتاقـم دارم.

حماسه‌های خوش‌خوان

اگر کتابخوان هسـتید، حتماً کتاب‌های عاشـورایی هم دست 
بگیریـد. کتاب‌هایـی کـه داسـتان‌های کربلا و ماجراهـای 
قبـل و بعـد از آن را به‌خوبـی بـرای شـما بازگـو کنـد، حتـی 
اگـر کتاب‌خـوان هم نیسـتید با کمـی جسـت‌وجو می‌توانید 
کتاب‌هـای جذابـی از نویسـنده‌های توانمنـد پیـدا کنیـد که 
داسـتان‌های کربلا را نوشـته‌اند و می‌توانیـد اطلاعات‌تـان 
را در مـورد امـام حسـین)ع(، خانـواده و یارانشـان زیـاد کنید. 
اصلاً یکی از راه‌هایی که می‌توانیم یک نفر را بیشـتر دوسـت 
داشـته باشـیم این اسـت که او را بیشـتر هم بشناسـیم، پس 
 کتـاب خواندن حتمـاً روی میزان علاقه ما به امام حسـین)ع( 

هم تأثیر می‌گذارد. 
البتـه تأکیـد می‌کنم اسـم کتاب‌هـا را از افراد کاربلد بپرسـید 
تـا در میـان انبوه کتاب‌ها گیج نشـوید و کتاب‌هایی را انتخاب 
کنیـد که برای سـن شـما مناسـب‌تر باشـد و به شـما کمک 
کند با زبان شـیرین و شـیواتری با این حماسـه بی‌نظیر آشـنا 

شوید. 
راسـتی در کتـاب خوانـدن هـم نیـت کنیـد؛ مثلاً اول کـه 
کتـاب را بـاز می‌کنیـد بـه امـام حسـین)ع( یـا هـر کـدام از 
حماسه‌سـازان کربلا بگوییـد: »ایـن کتاب را به عشـق شـما 
می‌خوانـم کمـک کنید که بیشـترین اسـتفاده را از آن ببرم«. 

سهم من از سفر کربلای تو

ممکن اسـت بـا خودتان بگوییـد اگر من یک سـفر کربلا 
بـروم، مطمئنـم ارتبـاط عمیقـی با امـام برقـرار می‌کنم، 
ولـی خـب حیـف کـه نمی‌توانـم، حیـف کـه قسـمتم 
نمی‌شـود، حیـف کـه نمی‌طلبد. من هـم پولی نـدارم که 
بـرای ایـن کار جمـع کنـم.  ولـی یکـی از بهتریـن راه‌هـا 
ایـن اسـت کـه در سـفر کربلای بقیـه، شـما هم سـهیم 
باشـید. اصلاً هرکسـی قـرار اسـت بـرود کربلا، شـما هم 
سـهمی بـرای خودتـان داشـته باشـید؛ مثلاً بـه یکی در 
جابـه جاکـردن چمدان‌هایـش کمـک کنیـد، کفش‌های 
مسـافرین اربعیـن کـه از راه رسـیده‌اند را تمیـز کنیـد، 
لباس‌هـای آن یکی را از اتوشـویی بگیرید، در تمیز کردن 

وسایل‌شـان کمـک کنید.

دوباره روضه

گاهـی وقت‌هـا و خصوصـاً شـب‌های جمعـه مـاه صفـر 
بلنـد  روضـه  صـدای  شـهر  نقـاط  یکسـری  در  دوبـاره 
می‌شـود. ارتباطتـان بـا این فضاهـا را حفظ کنیـد. وقتی 
حسـابی دلتـان تنگ می‌شـود و گرفته اسـت دوبـاره زیر 
پرچـم هیئـت برویـد و یـک دل سـیر گریه کنیـد و برای 

خودتـان محرم بسـازید. 

شبیه امام)ع( رفتار کنید

خوب اسـت کمـی هـم ادای آدم‌هـای خـوب را دربیاوریم. 
اصلاً بـاور کنیـد ایـن یـک اصـل تربیتـی اسـت کـه اگر 
خودمـان را شـبیه آدم‌هـای خـوب کنیـم کم‌کـم یکـی از 
آن‌هـا می‌شـویم. شـما هم سـعی کنید یکـی، دو تـا رفتار 
خـوب از امـام حسـین)ع( را مد نظر داشـته باشـید و آن‌ها 
را در خودتـان پیـاده کنید. روی چندتـا رفتار خاص تمرکز 
کنیـد و در یک سـال پیـش‌رو تا محـرم بعدی عزمتـان را 

جـزم کنیـد تا هرچه بیشـتر شـبیه امامتان شـوید. 

تصویرسازی کنید

یک‌وقت‌هایـی همـان کتابـی را کـه دسـتتان گرفته‌ایـد 
ببندیـد، چشـم‌هایتان را هـم ببندیـد، بعـد فکـر کنید به 
همه آن‌چه در آن روز رخ داده اسـت.  گاهی هم همین کار 
را بکنیـد وقتی یک بیت شـعر می‌خوانید، دوباره چشـم‌ها 

بسـته و فکر کنید.
مثلاً می‌خوانیـد: چـون درک کـرده حالـت یـک ناامید را    
خیلـی بـه رفع حاجت مردم مصمم اسـت بعـد به حضرت 
عبـاس)ع( و همـه کارهایـی کـه آن روز انجـام داده‌اند فکر 
کنیـد؛ کارهایـی کـه نشـد و نگذاشـتند، بـه فکرهایش به 
رفتارهایـش، بـه همـه دنیـای ایشـان در آن روز خوب فکر 

کنید. 

چطور حال‌وهوای خوب محرم و اربعین را در كل سال حفظ کنیم

هوای کوی تو از سر نمی‌رود ما را
یکی از بهترین راه‌ها این است که در سفر 

کربلای بقیه، شما هم سهیم باشید. اصلاً 
هرکسی قرار است برود کربلا، شما هم سهمی 

برای خودتان داشته باشید

اگر کتابخوان هستید، حتماً کتاب‌های عاشورایی 
هم دست بگیرید. کتاب‌هایی که داستان‌های 

کربلا و ماجراهای قبل و بعد از آن را به‌خوبی 
برای شما بازگو کند

راستی در کتاب خواندن هم نیت کنید؛ مثلاً اول 
که کتاب را باز می‌کنید به امام حسین)ع( یا هر 
کدام از حماسه‌سازان کربلا بگویید: »این کتاب را 

به عشق شما می‌خوانم«

خوب است کمی هم ادای 
آدم‌های خوب را دربیاوریم. 
اصلاً باور کنید این یک اصل 
تربیتی است که اگر خودمان 

را شبیه آدم‌های خوب کنیم 
کم‌کم یکی از آن‌ها می‌شویم

ربعین فر  ا مسا
رسیدن

 به خیر
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الآن دوره و زمانـی شـده کـه بـرای خریـد یـک سـطل ماسـت هـم لازم 
نیسـت پـای مبارکتـان را از خانـه بیـرون بگذاریـد و خیلی راحـت با زدن 
چنـد دکمـه روی گوشـی یا لپ تـاپ و کامپیوتـر خانگی‌تـان می‌توانید از 
بقالـی محـل خریـد آنلاین داشـته باشـید. از طـرف دیگر به خاطـر وجود 
گوشـی‌های هوشـمند و دسترسـی بیشـتر مـا بـه اینترنـت تقریبـاً کسـی 
نیسـت کـه واژه » فروشـگاه اینترنتـی« یا »فروشـگاه آنلاین« را نشـنیده 
باشـد. در حـال حاضـر چینی‌هـا توی دنیا بیشـتر از مردم سـایر کشـورها 
خریـد آنلایـن انجـام می‌دهنـد. آن‌طـوری کـه آمارهـا نشـان می‌دهـد تا 
سـال 1221اسـتقبال مـردم از خریـد آنلایـن افزایـش چشـمگیری پیـدا 
خواهـد کـرد. بعد از کشـور چین، آمریکایی‌هـا، مردم ژاپـن، انگلیس، کره 
جنوبـی و هنـد، آلمان و فرانسـه بیشـترین فـروش آنلاین را دارا هسـتند. 
احتمـالاً بیشـتر مـا هـم یکی دو بـار این نـوع خریدهـا را تجربـه کرده‌ایم 
امـا اخبـاری کـه هرچنـد وقـت یک‌بـار در مـورد کلاه‌بردارهـای اینترنتی 
بـه گوشـمان می‌خورد نشـان می‌دهـد کـه اطلاعاتمان خیلی کم اسـت و 

لازم اسـت در مـورد ایـن نوع خریـد بیشـتر بدانیم.  

تجارت الکترونیک چی هست؟

لازم نیسـت کـه برایتـان توضیـح بدهیـم فروشـگاه اینترنتی سـایتی اسـت 
کـه اطلاعـات مربـوط بـه یـک سـری از محصـولات را نمایـش می‌دهـد و 
مـا می‌توانیـم بـه کمـک یـک سـری برنامـه نرم‌افـزاری ایـن محصـولات را 
خریـداری کنیـم. در یک فروشـگاه اینترنتی به‌جـای اینکه به فروشـگاه‌های 
مختلـف سـر بزنیـد و بیـن اجنـاس مختلـف بگردیـد، محصـولات برایتـان 
دسـته‌بندی شـده‌اند و شـما می‌توانید بـا یک کلیک روی محصـول اطلاعات 
و مشـخصات مربـوط بـه آن را ببینید. تجـارت الکترونیک  اولین بار در سـال 
۱۹۹۱ راه‌انـدازی شـد. در سـال ۱۹۹۴ کـه بانکـداری آنلایـن راه افتـاد. در 
سـال ۱۹۹۵ شـرکت آمـازون و سـال ۱۹۹۶ شـرکت ئی بی نیـز فعالیت‌های 
خـود را شـروع کردنـد. ایـن دو شـرکت در حال حاضـر یکـی از معروف‌ترین 
فروشـگاه‌های اینترنتی هسـتند و صاحبانشـان هرسـال به خاطرشـان پولدار 

و پولدارتـر می‌شـوند. 

چطور از فروشگاه اینترنتی خرید کنیم؟

الآن برای خرید از فروشـگاه‌های اینترنتی دو روش وجود دارد. فروشـگاه‌هایی 
هسـتند کـه مبلغ خرید را در محل و پـس از تحویل کالا از شـما می‌گیرند. 
ایـن روش خیلـی دردسـری برای مشـتری ایجـاد نمی‌کند چون مشـتری 
مثـل خریـد حضـوری پـس از دریافـت کالا پولـش را پرداخـت می‌کنـد. 
روش دومـی کـه پرکاربردتـر هـم هسـت، روش پرداخت آنلاین اسـت. در 
ایـن روش شـما بایـد اول بـرگ خریـد خریدتـان را پرداخت کنیـد تا بعد 
محصولـی کـه خریـداری کردید برایتان ارسـال شـود. احتمـالاً تنبل‌ترین 
آدم‌هـا و البته خوش‌خیال‌ترینشـان اولین مشـتری فروشـگاه‌های اینترنتی 

در دنیـا بوده‌انـد. چـون با ایـن روش به خودشـان زحمت 
بیرون آمدن از خانه و گشـتن بین فروشـگاه‌های 

دیگـر  طـرف  از  نمی‌دادنـد.  را  مختلـف 
بـه خاطـر کاهـش ترافیـک و درنتیجـه 

کاهـش  و  هـوا  آلودگـی  کاهـش 
آلودگـی صوتی کشـورهای زیادی 
طرفـدار این نـوع فروش هسـتند. 

بماند کـه در خریـد اینترنتی 
شـما بهتـر می‌توانیـد کالاها 

مقایسـه  باهـم  را 
کنیـد و اطلاعاتی 
مـورد  در  کـه 

شـما  بـه  جنـس 
کامل‌تـر  می‌شـود،  داده 

اسـت. تازه دردسـر حمل و 
بکش‌بکـش بعـد از خریـد را 

هـم نداریـد. همـه این‌ها نکات 
منتهـی  هسـتند  قابل‌توجهـی 

دسترسـی آسـان و در لحظه شـاید 

بزرگ‌تریـن مزیـت ایـن نـوع خریـد اسـت. تصـور کنیـد شـما در یک‌لحظه 
بـدون اینکـه حتـی از روی صندلی‌تان بلند شـوید می‌توانیـد از هر نقطه دنیا 
هـر کالایـی را کـه می‌خواهید بخرید و دیگر لازم نیسـت بـه خودتان زحمت 

بدهید.  سیروسـفر 

این روش چه ضررهایی دارد؟

درسـت اسـت کـه مـا مثـل خیلی‌هـا بـرای خریدوفـروش آنلایـن به‌بـه و 
چه‌چـه کردیـم اما بایـد خدمتتان عرض کنیـم که ازآنجایی‌کـه هیچ گلی 
بی‌عیـب نیسـت، خریـد آنلایـن هـم بـرای خـودش مشـلاکتی دارد. یکی 
از دردسـرهای خریـد اینترنتـی در مـورد کالاهـای فیزیکی اسـت. بیشـتر 
مـا همچنـان تمایـل داریم موقـع خریـد کالای موردنظرمـان را از نزدیک 
ببینیـم و سـالم بودنـش را چـک کنیـم. معمـولاً بعـد از خریـد اینترنتـی 
را  فرستاده‌شـده  کالای  معایـب  مسـئولیت  کـه  هسـتند  فروشـگاه‌هایی 
نمی‌پذیرنـد و ایـن خیلـی بـد اسـت. نکتـه بعـدی ایـن اسـت که بیشـتر 
مشـتریان معتقـد هسـتند کالای خریداری‌شـده اصلاً شـبیه عکسـش 
نیسـت. مهم‌تریـن ضعف خریدوفـروش آنلایـن کلاه‌برداری‌هـای اینترنتی 
اسـت کـه ایـن روزها حسـابی هم زیاد شـده و باید شـما در هنـگام خرید 
حسـابی حواسـتان را جمـع این موضـوع کنید. مثلاً درگاه‌هـای تقلبی یا 
به‌اصطلاح فیکـی وجـود دارنـد که بـه بهانه خرید اطلاعات حسـاب شـما 
را دریافـت می‌کننـد و بعـد حسـاب بانکی‌تـان را به‌آسـانی هـک می‌کنند.

این نکات ایمنی را رعایت کنید

بروبـچ کلاه‌بـردار همه‌جا در کمین شـما هسـتند به همین خاطر بهتر اسـت 
کـه نـکات زیر را قبل از خرید آنلاین در نظر داشـته باشـید. 

بهتر است فروشگاه نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشد

نمـاد اعتمـاد الکترونیکی یـک گواهینامه دیجیتال اسـت که از طـرف وزارت 
صنعـت و معـدن صـادر می‌شـود. ازآنجایی‌کـه ایـن نمـاد را به‌آسـانی بـه هر 
فروشـگاهی نمی‌دهنـد شـما می‌توانیـد تـا حـدودی بـه درگاه‌هایی کـه این 
نمـاد را دارنـد اعتماد کنید. خوب اسـت بدانیـد که نماد اعتمـاد الکترونیکی 
بـا تعـداد سـتاره‌ها اعتبـار سـنجی می‌شـود. یعنـی هـر فروشـگاهی کـه 
سـتاره‌دارتر باشـد، قابل‌اعتمادتـر اسـت. البتـه تاریـخ اعتبـار این نمـاد را هم 

بایـد چـک کنید.

تا می‌توانید پول را در محل پرداخت کنید

هـر فروشـگاهی کـه بخواهـد با شـرکت پسـت کار کنـد باید مـدارک کاملی 
از صاحـب فروشـگاه بـه اداره پسـت ارائـه کند. یعنـی راه فرار نـدارد. بنابراین 
فروشـگاه‌هایی کـه با اداره پسـت همـکاری دارند قابل‌اعتماد هسـتند.

 از فروشگاه‌های مشهور خرید کنید

فروشـگاه‌هایی که زیادی مشـهور هسـتند و 
در ایـن نـوع تجارت کاملًا شناخته‌شـده 
را  خودشـان  مـدام  و  هسـتند 
تبلیـغ می‌کننـد هـم می‌توانند 
در ایـن مورد قابل‌اعتماد باشـند. 
تلویزیـون  در  تبلیغـات  البتـه 
قابـل اعتمادتـر از تبلیغ توی 
فضـای مجـازی اسـت چـون 
و  سـند  بـدون  تلویزیـون 
مـدرک تبلیغات هر شـرکتی 
به‌هرحـال  نمی‌پذیـرد.  را 
شـرکتی کـه این‌همـه بـرای 
تبلیـغ  خـودش  معرفـی 
اینکـه  احتمـال  می‌کنـد 
کلاه‌بـردار باشـد کمتـر اسـت.

کلاه گشاد اینترنتی سرتون نره...!
 این روزها خریدهای آنلاین

 بین نوجوانان مشتری پیداکرده است

یکی راهی می شود بقیه جا می‌مانند

بابـا خبـر رفتنـش را اول بـه مامـان داده و بعـد آخرشـب توی 
مراسـم چای‌خـوران بعـد از شـام بـه مـن و خانـم جـان هـم 
می‌گویـد کـه امسـال اربعیـن می‌خواهـد بـرود کربلا! ایـن را که 
می‌گویـد مـن بـی اختیـار بهـش می‌گویـم: »بی‌معرفـت! « منتهـی 
خانم‌جـان هیچـی نمی‌گویـد. ولـی هـر سـه مـی بینیـم کـه چانـه‌اش 
می‌لـرزد. بابـا کاری بـه کار مـن نـدارد، اما بلند می‌شـود دسـت خانم‌جان را 
می‌گیـرد و می‌گویـد: »نائب الزیاره شـما هم هسـتم مادر!« خانم جـان می گوید: 
»خیر ببینی پسـر!« و دسـتی به سـر بابا می‌کشـد و بعد از آن لبخندها می‌زند که دل هر 
آدمیـزادی را ریـش می‌کنـد. مامـان برای اینکـه فضا را عوض کنـد می‌گوید: »فقط چند روزه تا چشـم 
بهـم بزنیـد برمی‌گـرده.«  بابـا همان‌جا کنار خانم جـان روی زمین می‌نشـیند و می‌گویـد: »آره مادر، تا 
بخواهـد دلتـان تنـگ بشـود برمی‌گردم.« خانم جان دسـت می‌گـذارد روی شـانه بابا و مـی گوید: »دل 
مـادر فـرق داره بچـه! تـو میگـی خداحافـظ و در رو می‌بنـدی، مـن دلم تنگ میشـه!« دلم بـرای خانم 
جان آنقدر می‌سـوزد که خودم را فراموش می‌کنم. مامان بیخودی از شـیرین کاری‌های امروز محسـن 
می‌گویـد کـه حـرف را عـوض کنـد، اما خانم جـان جملـه اول بـه دوم نرسـیده می‌گویـد: »مریم گلی 
کمـک می‌کنـی برم بخوابم امشـب خیلی خسـته‌ام.« مـن متعجب نگاهـش می‌کنم منتهی بابا اشـاره 
می‌کنـد کـه بلنـد شـوم. به همین خاطـر تندی می‌پرم کنـار خانم جان می‌ایسـتم که دسـتش را روی 
شـانه‌ام بگـذارد و بلند شـود. اینجـور موقع‌ها با خودم می‌گویـم: »کاش زانو هم مثل کلیه بود می‌شـد 

یکیـش را بدهـم بـه خانـم جـان!« خانم‌جـان آرام شـب بخیـر می‌گویـد و بـا هم به سـمت اتاق 
خوابـش می‌رویـم. وقتـی بـه اتاق می‌رسـیم کمـک می‌کنم خانم‌جـان روی تخت بنشـیند. 

خانـم جـان همانطـور کـه دسـتم را محکـم گرفته می‌گویـد: »تـا بـوده کار دنیا همین 
بـود مریـم گلـی! یکـی مـی‌رود بقیـه جـا می‌ماننـد.« می‌گویـم: »خانم جـان غصه 

نخوریـد مـن و مامـان پیش‌تان هسـتیم.« خانم جـان آه کوتاهی می‌کشـد و به 
قـاب عکسـی که توی کتابخانه اسـت اشـاره می‌کنـد و جواب می‌دهـد: »آن 

عکـس واسـه آخرین سـفرم به کربلاسـت مـادر! بـرو ببین چقـدر جوون 
بـودم، انـگار هـزار سـال پیـش بوده، درسـته کـه پا نـدارم ولـی دل که 

دارم بچـه!« یـک نگاهـم به خانم‌جـان توی عکس اسـت یک نگاهم 
بـه خانم جان کـه مقابلم روی تخت نشسـته! نمی‌دانم چه بگویم. 

خانم‌جـان انـگار بخواهد مرا زودی دسـت به سـر کند حرفش را 
تمـام کـرده و می‌گوید: »خب دسـتت درد نکنه، بـرو چراغ رو 

هـم بی‌زحمـت خاموش کن!« قـاب عکس را برمـی‌دارم و از 
اتـاق مـی‌روم بیرون. بابا پشـت در ایسـتاده و نگران منتظر 
اسـت. قاب عکس را نشـانش می‌دهم و می‌گویم: »طفلی 
خانـم جـان خیلـی ناراحـت پاهایـش اسـت.« بابـا قاب 
عکـس را می‌گیـرد و سـری تـکان می‌دهـد. عکـس را 
کـه نگاه می‌کنـد صورتش مثـل خانم جـان می‌گیرد. 
بعـد انـگار مرا یادش رفته باشـد همانطـور قاب عکس 

به‌دسـت مـی‌رود به سـمت ایوان!

سلام مارو هم برسونید

کسـی توی خانـه حرف سـفر بابا را نمـی‌زد. همه 
نگـران بودیـم خانـم جـان بیشـتر غصـه بخـورد. 
دوسـتان  از  چندتـا  بدمـان  شـانس  از  منتهـی 
مسـجدی خانم‌جـان بـرای خداحافظـی می‌آینـد 
دیدنـش، بـه مامـان می‌گویـم: »چه شـانس بدی 
داریـم مـا!« مامـان چشـم غـره‌ای مـی‌رود: »این 
چـه حرفیـه دختـر، زائـر کربلا کـه بدشانسـی 
آن‌هـا  می‌گویـد  خانم‌جـان  رفیـق  نمیـاره!« 
می‌خواهنـد قبـل از اربعیـن تـوی خلوتـی برونـد. 
خانم‌جـان آهـی می‌کشـد و می‌گویـد:» قربانـش 
بـروم حرمـش هیچ‌وقـت خلـوت نیسـت.« رفیـق 
خانـم جـان جـواب می‌دهـد: »بلـه، منتهـی مـا 
پیرهـا بایـد مراقـب باشـیم.« خانم‌جـان می‌گوید: 
»عشـق کـه پیـر و جـوان نمی‌شناسـد.« دسـت 
کـه»  می‌گیـرد  را  حـرف  میانـه  مامـان  آخـر 
و  برویـد  سلامتی  بـه  انشـالله  چی‌خیـره،  هـر 
برگردیـد.« خانـم جـان دوبـاره آه می‌کشـد کـه 
»سلام مارو هـم برسـونید، بگید یـک نگاهی هم 
بـه مـا از کار افتاده‌هـا بکنـه!« مامـان می‌گویـد: 
»نگیـد تروخـدا خانم‌جـان ! انشـاالله نوبـت ما هم 
می‌دهـد:  جـواب  خانم‌جـان  رفیـق  می‌رسـه!« 
»بلـه، هرکسـی یـه نصیـب و قسـمتی داره.«  بعد 

هـم چـای خـورده نخـورده مـی‌رود.

فاصله خروجی شهر نجف تا 
ابتدای شهر کربلا حدود ۰۸ 

کیلومتر است. این هشتاد 
کیلومتر را قرار است من و 

بابا و به همراه خانم جان و 
مامان و محسن در سه روز و 

سه شب پیاده برویم

2
مریم گلی این اولین 

بار است که می‌آیی 
زیارت چشمت که به گنبد 

افتاد، یک دعای 
درست و حسابی 

کن.«  تقریبا توی 
موج جمعیت می‌رویم و 
می‌آییم که می‌رسیم 

بین الحرمین! از 
دور سلام می‌دهیم. 

چشمم که به گنبد می‌افتد 
می‌گویم:»رفیق این 
دنیا و آن دنیایم باش!
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خبر فوری

لباس سوپرمن برای سربازان روسی

حتمـاً شـما هـم تـوی بچگی یک‌بـار هوس پوشـیدن لباس‌های سـوپرمن یا مـرد عنکبوتـی را داشـته‌اید. لباس‌هایـی که به 
قهرمانـان کمک می‌کرد بعد از پوشـیدنش توپ هم تکانشـان ندهد. شـاید برایتان جالب باشـد که بدانیـد محققان روس یک 

لبـاس ابرقهرمانـی برای سـربازان سـاخته‌اند که با پوشـیدن آن فرد می‌تواند شـعله مسـتقیم آتـش را تحمل کند. 
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ش حالا که دارم این یادداشت‌ها را می‌نویسم انگار از یک خواب شیرین و دوست داشتنی بلند شده‌ام. هنوز هم برایم باور کردنی 
نیست تجربه سفری که با همه سفرهای زندگی‌ام متفاوت بود. شاید برای شما هم جالب باشد هفته گذشته چه اتفاق‌هایی برای ما و 
خانواده‌مان افتاد؛ پس یادداشت‌های متفاوت این هفته مرا بخوانید.

یکی راهی می شود بقیه جا می‌مانند

بابـا خبـر رفتنـش را اول بـه مامـان داده و بعـد آخرشـب توی 
مراسـم چای‌خـوران بعـد از شـام بـه مـن و خانـم جـان هـم 
می‌گویـد کـه امسـال اربعیـن می‌خواهـد بـرود کربلا! ایـن را که 
می‌گویـد مـن بـی اختیـار بهـش می‌گویـم: »بی‌معرفـت! « منتهـی 
خانم‌جـان هیچـی نمی‌گویـد. ولـی هـر سـه مـی بینیـم کـه چانـه‌اش 
می‌لـرزد. بابـا کاری بـه کار مـن نـدارد، اما بلند می‌شـود دسـت خانم‌جان را 
می‌گیـرد و می‌گویـد: »نائب الزیاره شـما هم هسـتم مادر!« خانم جـان می گوید: 
»خیر ببینی پسـر!« و دسـتی به سـر بابا می‌کشـد و بعد از آن لبخندها می‌زند که دل هر 
آدمیـزادی را ریـش می‌کنـد. مامـان برای اینکـه فضا را عوض کنـد می‌گوید: »فقط چند روزه تا چشـم 
بهـم بزنیـد برمی‌گـرده.«  بابـا همان‌جا کنار خانم جـان روی زمین می‌نشـیند و می‌گویـد: »آره مادر، تا 
بخواهـد دلتـان تنـگ بشـود برمی‌گردم.« خانم جان دسـت می‌گـذارد روی شـانه بابا و مـی گوید: »دل 
مـادر فـرق داره بچـه! تـو میگـی خداحافـظ و در رو می‌بنـدی، مـن دلم تنگ میشـه!« دلم بـرای خانم 
جان آنقدر می‌سـوزد که خودم را فراموش می‌کنم. مامان بیخودی از شـیرین کاری‌های امروز محسـن 
می‌گویـد کـه حـرف را عـوض کنـد، اما خانم جـان جملـه اول بـه دوم نرسـیده می‌گویـد: »مریم گلی 
کمـک می‌کنـی برم بخوابم امشـب خیلی خسـته‌ام.« مـن متعجب نگاهـش می‌کنم منتهی بابا اشـاره 
می‌کنـد کـه بلنـد شـوم. به همین خاطـر تندی می‌پرم کنـار خانم جان می‌ایسـتم که دسـتش را روی 
شـانه‌ام بگـذارد و بلند شـود. اینجـور موقع‌ها با خودم می‌گویـم: »کاش زانو هم مثل کلیه بود می‌شـد 

یکیـش را بدهـم بـه خانـم جـان!« خانم‌جـان آرام شـب بخیـر می‌گویـد و بـا هم به سـمت اتاق 
خوابـش می‌رویـم. وقتـی بـه اتاق می‌رسـیم کمـک می‌کنم خانم‌جـان روی تخت بنشـیند. 

خانـم جـان همانطـور کـه دسـتم را محکـم گرفته می‌گویـد: »تـا بـوده کار دنیا همین 
بـود مریـم گلـی! یکـی مـی‌رود بقیـه جـا می‌ماننـد.« می‌گویـم: »خانم جـان غصه 

نخوریـد مـن و مامـان پیش‌تان هسـتیم.« خانم جـان آه کوتاهی می‌کشـد و به 
قـاب عکسـی که توی کتابخانه اسـت اشـاره می‌کنـد و جواب می‌دهـد: »آن 

عکـس واسـه آخرین سـفرم به کربلاسـت مـادر! بـرو ببین چقـدر جوون 
بـودم، انـگار هـزار سـال پیـش بوده، درسـته کـه پا نـدارم ولـی دل که 

دارم بچـه!« یـک نگاهـم به خانم‌جـان توی عکس اسـت یک نگاهم 
بـه خانم جان کـه مقابلم روی تخت نشسـته! نمی‌دانم چه بگویم. 

خانم‌جـان انـگار بخواهد مرا زودی دسـت به سـر کند حرفش را 
تمـام کـرده و می‌گوید: »خب دسـتت درد نکنه، بـرو چراغ رو 

هـم بی‌زحمـت خاموش کن!« قـاب عکس را برمـی‌دارم و از 
اتـاق مـی‌روم بیرون. بابا پشـت در ایسـتاده و نگران منتظر 
اسـت. قاب عکس را نشـانش می‌دهم و می‌گویم: »طفلی 
خانـم جـان خیلـی ناراحـت پاهایـش اسـت.« بابـا قاب 
عکـس را می‌گیـرد و سـری تـکان می‌دهـد. عکـس را 
کـه نگاه می‌کنـد صورتش مثـل خانم جـان می‌گیرد. 
بعـد انـگار مرا یادش رفته باشـد همانطـور قاب عکس 

به‌دسـت مـی‌رود به سـمت ایوان!

طریق »یا حسین«

فاصلـه خروجـی شـهر نجـف تـا ابتدای شـهر کربلا حدود ۸۰ کیلومتر اسـت. این هشـتاد کیلومتر را قرار اسـت من و بابـا و به همـراه خانم جان و 
مامـان و محسـن در سـه روز و سـه شـب پیـاده برویـم. وقتـی به سـمت خروجی شـهر می‌رویم هنوز باورم نمی‌شـود که دسـته جمعـی به کربلا 
آمده‌ایـم. بابـا بـا هم‌کاروانی‌هایمـان بـرای عصـر اربعین قرار گذاشـته اسـت. می‌گوید: »چون مـا بچه کوچک داریـم ممکن اسـت از دیگران خیلی 
کندتـر حرکـت کنیـم.« قبـل اینکـه راه بیفتیـم از خانـم جـان قـول گرفته یـا روی ویلچر بنشـیند یـا روی کـول بابا! خانم جـان هم بـا خنده به 
ویلچر رضایت داده اسـت. منتهی قرار شـده هروقت هرکدام‌مان خسـته شـدیم سـوار ماشـین‌های بین‌راهی شـویم. تمام طول مسـیر پیاده‌روی 
از خروجـی نجـف تـا ورودی کربلا تیرهـای چـراغ برقـی وجـود دارد که شـماره‌گذاری شـده‌اند. از ۱ تـا ۱۴۶۰ هر کـدام از این تیرها بـا هم دقیقاً 
۵۰ متـر فاصلـه دارنـد. بـه این تیرهـا می‌گویند: » عمـود«. خانم‌جان اسـم عمود را که می‌شـنود یک مرتبه اشـک می‌ریزد. می‌گویـم: »خانم‌جان 
عمـود کـه گریـه نـدارد.« خانـم جـان اشـکش را پـاک می‌کنـد و می‌گوید: »هرچـی بابـات می‌گوید انـگار دارد روضـه می‌خواند مـادر!« بابـا ادامه 
می‌دهـد: »ایـن عمودهـا یک‌جـور خط نشـان هسـتند که چقـدر از مسـیر را آمده‌ایم و چه قـدرش باقی مانـده اسـت.« اول راه چندتـا دختر بچه 
عـرب ایسـتاده‌اند و بـرای زائـران شـعر می‌خوانند. خانمی اسـپند دود کرده و پیرمردی با سـینی خرما بر سـر وسـط جاده نشسـته اسـت. دسـت 
مامـان را می‌گیـرم. بـالای سـرمان روی یـک پارچـه زرد نوشـته: »طریـق الی کربلا« بابا می‌گوید: »این طریق یاحسـین!« مامان دسـتم را فشـار 
می‌دهـد و می‌گویـد: »از همیـن جـا نیـت کن مادر! پشـت سـرمان حرم امـام علی )ع( اسـت و روبه رو جـاده‌ای پـر از زائر!« نیت می‌کنـم و اولین 

قـدم را با مامـان برمی‌داریم.

بفرما قیمه نجفی

تقریبـا تمـام راه هـر ده بیسـت قدم ایسـتاده‌ایم. بـه هر موکبی که می‌رسـیم به اصرار دعوتمـان می‌کنند. مـرد داد می‌زند: »بفرما 
قیمـه نجفـی« و دختربچـه‌ای حلـوای عراقی تعـارف می‌کند. بابا انگار کـه رفقای قدیمـی‌اش را ببیند. گاه می ایسـتد و با پیرمرد 
یـا بچـه‌ عـرب روبوسـی می‌کنـد. آن‌ها هم انگار هفت پشـت آشـنایش باشـند، محکم‌تـر از یک رفیـق بغلش می‌کننـد و بعد هم 
صحبتشـان گل می‌انـدازد. بـه مامـان می‌گویـم: خـوش به حـال بابا که چنـد تا زبـان می‌داند و مامـان می‌گوید: اینجـا احتیاجی 
بـه زبـان نـداری مـادر! همـه حرف هـم را می‌فهمند. ایـن را وقتی تـوی موکبی همسـفره زائران پاکسـتانی می‌شـویم، می‌فهمم. 
وقـت ناهـار محسـن گریـه می‌کند، مامان محسـن را نگه داشـته تا ما غـذا بخوریم. زائر پاکسـتانی بـه اصرار محسـن را می‌گیرد. 
وقتـی محسـن را تـکان تکان می‌دهد اسـمش را می‌پرسـد. مامان جـواب می‌دهد:» محسـن!« زن نگفته نام مامـان را هم می‌داند 
.صورتـش را می‌بوسـد و می‌گویـد: فاطمـه؟ مامـان سـرش را تـکان می‌دهـد و لبخنـد می‌زنـد. میزبانمـان یـک خانـواده عـرب 

هسـتند. یک‌جـوری پذیرایـی می‌کننـد کـه من بـه عمرم ندیـده‌ام. خانم‌جـان به حرفـم می‌خندد که عمـر تو که 
چیـزی نیسـت مـن هـم به عمـرم ندیدم. برای اسـتراحت تا سـقف موکـت بالش و پتـو چیده‌اند. 

سـرم را می‌گـذارم روی پـای مامان و دراز می‌کشـم. یکی از زن‌هـای کاروان رو  می‌کند 
بـه مـن و می‌گویـد: »اینجـا هـر چـی می‌خواهـی آرزو کـن، دو قـدم بالاتـر 

می‌دهنـد، دسـتت! « می‌خنـدم کـه یعنی بسـتنی هم پیدا می‌شـود. 
هـم کاروانـی می‌گوید: »شـک نکن! مـن که فکـر می‌کنم اینجا 

غـذای فرنگـی هم پیدا کنی چه برسـد به بسـتنی!« حرف 
هم کاروانی تمام نشـده چشـمهایم بسـته می‌شوند. 

رفیق این دنیا و آن دنیا

 پـای مامـان تـاول زده. بـرای خانـم جـان هـم ماسـک می‌خواهیـم، بـرای همیـن بیـن راه 
می‌رویـم بـه چـادر هلال احمـر! یکی از پرسـتارها محسـن را کـه می‌بیند می‌پرسـد: »بچه 
را چـرا آورده‌ایـد؟« مامـان چیـزی نمی‌گویـد. منتهـی خانم‌جـان جـواب می‌دهـد: »آورده‌ایم 
همبـازی بیـن المللی پیدا کنـد.« چند نفری توی چـادر می‌خندند. از چادر کـه بیرون می‌آییم 
مامان اول بغض می‌کند بعد یک مرتبه اشـکش سـرازیر می شـود. محسـن را محکم توی بغلش 
می‌گیـرد و زیرلـب می‌گویـد: »قربـان دلتان بشـوم خانـم.« همان‌طور کـه ویلچر خانم‌جـان را هل 
می‌دهـم، خانـم جـان دسـتش را می‌گـذارد روی دسـتم کـه چیـزی نگویـم. بعـد آهـی می‌کشـد و 
می‌گویـد: »اینجـا همـه راهـش روضه اسـت. آدم اصلا نوحه خـوان نمی‌خواهد.« شـب اول توی موکب 
چندتـا دوسـت پیـدا می‌کنـم آنهـا مـی روند سـخنرانی گـوش کننـد، اما مـن نشسـته خوابم مـی برد. 
 صبـح کـه بیـدار می شـوم همـه رفته اند. شـب دوم همسـایه چند دانشـجوی هنـدی می‌شـویم. من غصه 
می‌خـورم کـه رفقـای دیـروزم را گم کـرده ام. مامان می‌گوید: »من هم خیلی دوسـت دارم ایـن رفقای جدیدم 
تـا آخـر عمـر رفیقم بماننـد.« خانم‌جان می‌گویـد: »اینجوری اگر باشـد باید همه کسـانی را که توی این سـه روز 
دیده‌ایـد بـا خودتـان ببریـد ایـران!« هر سـه می‌خندیـم. بابا که ماجـرا را می‌شـنود، می‌گویـد: »هر رفیقـی تا جایی 
بـا آدم اسـت، یکـی تـا پـای پول یکـی تا مرز جـان. حتی آن جـان جانی‌هایش هـم تا مرحله دنیـا باهات هسـتند.« روز 
سـوم مامـان تـب می‌کند. می‌گوید: »تقصیر خودش اسـت، شـنیده بیمـاری زائر هم ثـواب دارد، دلش خواسـته!« خانم جان 
می‌گویـد: »آرزوی دیگـری نبـود مـادر! « هرچـه بـه کربلا نزدیک می‌شـویم، شـلوغ‌تر می‌شـود. بابا انـگار بخواهـد آماده‌مان کند، 
می‌گویـد: »ممکـن اسـت خانم‌هـا نتوانند نزدیـک بروند. باید از دور سلام بدهیـد.« مامان می‌گویـد: »من و مریم گلـی از همان 
اول جـاده سلام داده‌ایـم.« خانم‌جـان می‌گویـد: »مریـم گلی ایـن اولین بار اسـت که می‌آیی زیارت چشـمت که به گنبـد افتاد، 
یـک دعـای درسـت و حسـابی کـن.«  تقریبـا توی مـوج جمعیت می‌رویـم و می‌آییم که می‌رسـیم بیـن الحرمین! از دور سلام 

می‌دهیـم. چشـمم کـه به گنبـد می‌افتـد می‌گویم:»رفیق این دنیـا و آن دنیایـم باش!«

هرکی حسینی هست دستش بالا

خانـم جـان توی خانه می‌گـردد و می‌گوید: »مریم گلی قاب عکس من رو تو برداشـتی؟« 
یـک مرتبـه یـاد قـاب عکـس خانم‌جـان می‌افتـم و از تـوی اتـاق داد می‌زنـم: »ای وای 
خانم‌جـان مـن دادمـش بـه بابـا!« مامـان از یک سـمت دیگـر صدایـش می‌آیـد: »نگران 
نباشـید، حتمـا گذاشـتش تـوی اتـاق!« خانم‌جان می‌پرسـد: »کدوم اتـاق مـادر؟« مامان 
صدایـش کمـی نزدیک‌تـر می‌شـود و جـواب می‌دهـد: »اتاق خـودش دیگـه خانم‌جان!« 
خانم‌جـان همـه خانـه را می‌گـردد اما قاب عکس نیسـت ‌که نیسـت. بین گشـتن‌هایش 
هـم هـی مـرا چـپ چپ نـگاه می‌کند که کـی گفت شـما عکس مـن رو برداریـد خب؟! 
مـن لـب و لوچـه آویـزان جواب می‌دهـم: »حالا طوری نشـده خانم‌جـان بابا میـاد براتون 
پیـداش می‌کنـه دیگه!« منتهی خانم جـان آرام و قرار نـدارد. مامان هم دل بـه دلش داده 
و دنبـال سـرش همـه خانه را می‌گـردد و هی قربان صدقـه‌اش می‌رود. می‌گویم: »ماشـالا 
خانم‌جـان مثـل بچـه ها شـدیدها!« این برنامه مان اسـت تا بابا از سـرکار می‌رسـد. هنوز 

دسـت و رویـش را نشسـته می‌پـرم که خـوب شـد آمدیـد زودی قاب عکـس خانم جان 
را پـس بدهیـد لطفـاً! بابـا متعجـب به ما سـه تـا کـه انـگار دزد گرفته‌ایم نـگاه می‌کند و 
می‌پرسـد: »قـاب عکـس؟« مامـان می‌گویـد: »بله دیگـه همون قـاب عکس کربلا.« بابا 
می‌گوید:»آهـان و بعـد جواب می‌دهد مگه سـرجایش نیسـت.« من دسـت‌هایم را می‌زنم 
بـه سـینه که نخیر نیسـت. لطفاً حاشـا نکنید. خودتـون اون شـب از من گرفتینـش! بابا 
می‌خنـدد کـه کی حاشـا کرد دختر! همیـن حالا از راه نرسـیده باید بگـردم؟« خانم جان 
انـگار بی‌خیـال شـده باشـد می‌گویـد: »نمی خواد مـادر برو اسـتراحت کن.« مـن می‌پرم 
وسـط که چی چی رو اسـتراحت کن اینجوری که نمی‌شـود خانم جان دوسـاعت اسـت 
نگذاشـته آب خـوش از گلویمـان پاییـن برود...خانم جان می‌آید وسـط حرفم که: »عجب 
وروجکـی هسـتی مریـم گلی من چکارت داشـتم؟!« بابا می‌گوید:» باشـه دعوا نکنید الان 
می‌گـردم پیدایـش می‌کنـم.« بعـد دسـت می‌کند تـوی کیفـش و ادامه می‌دهـد: »فکر 

کنـم همینجـا باشـه« آن وقـت قـاب عکـس را با یک پاکـت بیرون مـی‌آورد و به سـمت 
خانم‌جـان می‌گیـرد. خانـم جان دسـت دراز می‌کند قاب عکس را بگیـرد که بابا می‌گوید: 
»پاکـت هـم برای شماسـت!« از نگاهـی که بین بابـا و مامان رد و بدل می‌شـود می‌فهمم 
کـه یک خبرهایی هسـت. خانم جـان هنوز کامل پاکت را باز نکرده اشـک‌هایش سـرازیر 
می‌شـود. قبـل از اینکه بتوانـم به بابا اعتراض کنم که هی اشـک خانم‌جـان را در می‌آورد، 
مامـان به سـمت خانـم جان مـی‌رود و بغلش می‌کند و بعـد دوتایی گریـه می‌کنند. هاج 
و واج بـه بابـا و چشـم‌هایش که خیس شـده‌اند نـگاه می‌کنم. بابا می‌گویـد: »اگه کربلایی 
هسـتی دسـتت رو ببـر بالا« ظاهـراً آن اصل کاری که بـه جز بابا بقیه ما را صـدا نزده بود، 
تصمیمـش دربـاره ما عوض شـد. شـاید هـم از همـان اول دعوتمان کرده بـود و ما عجول 
بودیـم. هـر چـه بود مـا که غصـه دارِ رفتـنِ بابا بودیـم اما یک مرتبـه به خودمـان آمدیم 

دیدیـم کوله پشـتی در دسـت داریم می‌رویـم کربلا، پیـاده روی اربعین!

فاطمـه نیـک| حـالا کـه دارم این یادداشـت‌ها را می‌نویسـم انـگار از یک خواب شـیرین و دوسـت داشـتنی 
بلنـد شـده‌ام. هنـوز هم برایـم بـاور کردنی نیسـت تجربه سـفری که بـا همه سـفرهای زندگـی‌ام متفاوت 
بـود. شـاید برای شـما هم جالب باشـد هفته گذشـته چـه اتفاق‌هایی بـرای مـا و خانواده‌مان افتـاد؛ پس 

یادداشـت‌های متفـاوت این هفتـه مرا بخوانیـد: چند روزی اسـت که خانم‌جـان بهانه‌گیر شـده. مامان 
بـا اشـاره و کنایـه حالیـم می‌کنـد دل بـه دلش بدهـم، چون ایـن روزها خیلـی دلش گرفته اسـت. 

هرچنـد خـود مامـان هـم به قـول خـودش دل و دماغ نـدارد. همـه چیز زیر سـر تنها مسـافرِ 
خانـه اسـت کـه تصمیم گرفتـه برود یـک جای خـاص و مـا را هم با خـودش نبـرد. مامان 

می‌گویـد: »وقتـی یکـی راهـی میشـه بقیـه رو هـم هوایـی می‌کنـه.« همـه هوایی 
شـده‌ایم، اما یکـی درگیر بچـه دوسـاله، یکی اسـیر زانوهای پیـر و یکی هم 

گرفتـار درس و مشـق اسـت. هرچنـد کـه مامـان می‌گویـد: »این‌ها 
همـه بهانه اسـت و آن اصـل کاری باید صدایـت بزند.«

 یادداشت‌های مریم گلی
 از یک تجربه متفاوت

سفر فراموش 
نشـــدنی

3

4

5

6

 بابا همان‌جا کنار خانم جان 
روی زمین می‌نشیند 
و می‌گوید: »آره مادر، تا 
بخواهد دلتان تنگ بشود 
برمی‌گردم.« خانم جان 
دست می‌گذارد روی شانه 
بابا و می گوید: »دل مادر 
فرق داره بچه! تو میگی 
خداحافظ و در رو می‌بندی، 
من دلم تنگ میشه!« 
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 مسافر اربعین
رسیدن بخیر...

امیـر علـی مثل خیلی از هم سـن و سـالاش 
درگیـر تب فوتباله. یه سـال، یکی از شـبای 
محـرم اومـد خونـه و در حالیکـه بـا پشـت 
دسـت اشکاشـو رو هـوا مـی قاپید تـا گریه 

شـو نبینیـم، با عصبانیـت گفت:
اصن من دیگه هیئت نمیرم. خوبه؟

و بی اونکه کسـی علتشـو بپرسـه ادامه داد: 
چونکـه آقـا فـروزان گفتـه بایـد بـری تـهِ 

. صف
مـادرش گفـت: بلـه! وقتـی بهت مـی گیم 

شـیر بخـور تا قـدت بلند بشـه؟
امیـر علی عصبانی تر گفـت : نخیرم! چونکه 
میگـه هر کی لبـاس سـیاه نـداره ، باید بره 

تـه صف.
)آقـا فروزان ، میونـدار هیئتیه که امیر علی و 

دوسـتاش تووش زنجیر می زنن(.
پـدر بـزرگ کـه مشـغول خونـدن زیـارت 
عاشـورا بود، سـرش رو بالا گرفـت و گفت: 
از قـول من بهش سلام برسـون و بگو: مثل 
مـن پیـر مـرد شـدی رسـم نوکـری یادت 

رفتـه؟ آدم بـه مهمونـای آقـا که...
امیـر علـی لابد فکـر کـرده بود »نوکـر« یه 
فحشـه، چـون پرید وسـط حرفـش و گفت: 
مـن نمی تونـم بابا بزرگ، اگـه جرئت داری 
خـودت بیا بهـش بگو! مـن که دیگـه اصن 

از فردا هیئـت نمیرم.
پـدر بعـد از یـه خنـده جانانه کلـی باهاش 
حـرف زد و اونقـدر از عشـق و اعتقـاد هزار 
سـاله آدمـا بـه امامشـون گفـت و گفـت تا 
مجابـش کـرد، یکـی از حرفـای شـیرینش 
اینـه کـه در هـر حالـی  مهـم  بـود:  ایـن 
عـزاداری کـرد، یـه وقتایـی مثل حـالای تو 
بـا لباس ورزشـی، یـه وقتایی مثـل جوونیای 
مـن بـا لبـاس کارگری...اصلا چه اشـکالی 
داره همونجـور کـه یـه روزایـی آدم دلـش 
می‌خـواد از روی عشـق با لباس مشـکی بره 

اسـتادیوم، یـه شـبایی هم...
حـالا امیـر علـی و پسـر عمـوش »صیلیـا« 
توصیـه  بـه  کـه  سال‌هاسـت  )صالـح( 
پدربـزرگ، بـه روش خودشـون عـزاداری 
می‌کنـن. پارسـال هـر دو، بـا پـا درمیونـیِ 
پدربـزرگ و تضمیـن اینکـه از درسشـون 
عقـب نمی‌مونـن، همراهـش رفتـن کربلا 
امـا اربعینِ امسـال هرسـه از پیـاده روی جا 
مونـدن. صیلیـا بـه خاطر اینکـه مریضی‌اش 
شـدت گرفتـه بـود، پدربـزرگ بـه خاطـر 
از  ام  علـی  امیـر  و  جسـمی‌اش  ضعـف 
 سـر معرفـت و لابـد بـرای اینکـه صیلیـا 
غصه‌اش نگیره... یادش بخیر! پارسـال یکی 
از همیـن روزا، اول رفتن پابوس امام رضا)ع( 
کـه اذن سـفر به کربلا بگیرن، پیـر مرد رو 
بـه ضریـح خونـده بـود: مـا زائـر رضاییـم 
رضـا بـه هـر قضاییـم خـدا بخـواد اربعیـن 
پیـاده، کربلاییـم امـا امسـال نشـد. حـالا به 
یـاد اربعین سـال گذشـته که کربلا بودن، 
منتظرِ مسـافرهای اربعین هسـتند کـه از راه 
برسـن و به پیشوازشـون برن. مسافر اربعین 

رسـیدن بخیر...

یادداشت
افسانه غیاثوند

پاییز هزار رنگ)4(
زیبایی‌های فصل پاییز در نقاط مختلف جهان نمــــا  هشــت

حس مي‌کنم در مرقدت عطر دعا را
عطر توسل‌هاي در باران رها را

غرق اجابت مي‌شود دست نيازش
هر کس که مي‌خواند در اين مرقد خدا را

اي مظهر رأفت براي تو چه سخت است
خالي ببيني دست محتاج  و گدا را

آهم کبوتر مي‌شود تا گنبد تو
میمي‌آورد فريادهاي يا رضا را

حی
ف ر
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هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

نامه‌ات همین‌الان رسید

سلام. سلامی گـرم بـه همـه دوسـتان خوبم 
در مرکـز آفرینش‌هـای ادبـی كانـون، در این 
عذرخواهـی  شـما  از  می‌خواهـم  فقـط  نامـه 
خاطـر  بـه  جانانـه  عذرخواهـی  یـک  کنـم. 
این‌که مدتي اسـت دسـت از داسـتان نوشـتن 
برداشـته‌ام. علتش آن اسـت كه عزيـزي را از 
دسـت داده‌ام و تحمـل نبودنـش خیلـی برایـم 
سـخت اسـت. خیلی بیشـتر از آن‌چـه فکرش 
را بکنیـد. الان کـه دارم ایـن نامـه را برایتـان 
می‌نویسـم حالـم خیلی بهتر از یک سـال پیش 
اسـت کـه این فاجعـه تلـخ برایـم رخ داد، اما 
از این‌به‌بعـد قـول می‌دهـم کـه داسـتان‌هایم 
را مرتـب می‌نویسـم، چـون فقـط بـا نوشـتن و 
خیال‌پـردازی اسـت کـه حالـم بهتر می‌شـود، 
امیـدوارم کـه مرا بخشـیده باشـید و داسـتانم 

را بخوانیـد.
درخت‌هـای  آن  میـان  در  تاریکـی،  آن  »در 
انبـوه، کنـار آن همـه حیوان‌هـای خطرنـاک 
کنـم؟  چـه‌کار  بایـد  کـه  مانـده‌ام  و خشـن 
امـا هرچـه می‌اندیشـم هیچ‌چیـز بـه خاطـرم 
تنهـا  وحشـتناک  لحظـه  آن  در  نمی‌آیـد. 
آرزویـم ایـن بـود کـه یـک نفـر بـه کمکـم 

بیایـد، امـا ایـن معلوم اسـت کـه هیـچ آدمی 
نمی‌آیـد.  بـه جنـگل  ‌آن وقـت شـب 

بـه همیـن خاطـر بـه ذهنم رسـید کـه آن‌قدر 
بـه راهم ادامه دهـم که بالاخـره از این جنگل 
پـر از درخت، رهایـی یابم، امـا هرچه می‌رفتم 
ایـن جنـگل تمامـی ‌نداشـت. این‌جـا بـود که 
تنهایـی  از  بدتـر  هیچ‌چیـزی  شـدم  متوجـه 
نیسـت. در همیـن فکرهـا بـودم کـه چراغـی 
ولـی  مـی‌داد،  آزار  را  چشـمانم  سـفیدرنگ 
امیـدواری خیلـی بزرگـی برایم بود. به سـمت 
آن دویـدم. وقتـی کـه به مقصد رسـیدم دیدم 
سـتاره‌ای درخشـان از آسـمان پاییـن افتـاده 
اسـت. وای چـه سـتاره‌ زیبایـی! تـا او را دیدم 
همـه ماجرایـم را برایش تعریف کـردم و او به 
مـن پیشـنهاد داد کـه مرا بـه خانه‌ام برسـاند. 
سـوار سـتاره شـدم و در آسـمان تاریک شب 
بـه پـرواز درآمـدم. آن‌جـا بـود کـه فهمیـدم 
کـه  شـانس‌اند  خـوش  چقـدر  پرنده‌هـا 
می‌تواننـد همیشـه در آسـمان پرواز کننـد، اما 
مـن از آن شـب، ماننـد پرنده‌هـا شـدم، چـون 
هـر وقت کـه دلم می‌خواسـت سـتاره‌ مهربان 

مـرا بـه آسـمان می‌بـرد.

پاسخ آفرينش‌هاي ادبي خراسان رضوي
من هنوز هم پرنده‌ام

»بال‌های من مسافرند«
آه! ای پرنده‌ها! 

پرنده‌های مهربان!
این‌که دست می‌دهد تکان برایتان، منم!

ایستاده پشت پنجره
روبه‌روی آسمان‌خراش پیر

در اتاق کوچکی اسیر
با وجود این‌همه حصار 

من هنوز هم پرنده‌ام
آن پرنده‌ای که بال‌های او 
توی این اتاق جا نمی‌شوند

بال‌های من مسافرند.
»منیـره  شـاعر  رودخانـه«  »خوش‌به‌حـال  کتـاب  از 

هاشـمی«
دوست خوبم مريم، سلام گرم مرا بپذیر.

امیـدوارم شـاد و سلامت باشـید. هـم خـودت و هـم 
خانـواده مهربانـت. مریم‌جـان، زندگـی آدم‌هـا کتاب 
پرماجرایی اسـت و گاهي مشـکلات مثل دیـوار مقابل 
مـا قد می‌کشـند. بعضـی آدم‌هـا در برابر ایـن دیوارها 
تسـلیم می‌شـوند و فرامـوش می‌کننـد کـه خداونـد 
بال‌هـای قدرتمندی به آن‌ها داده اسـت کـه می‌توانند 
بـا آن‌هـا اوج بگیرند و دیوارهـا را بگذرانند. با بال‌های 
ایمـان، امیـد، آرزو، تلاش و آرامش می‌تـوان بلندترین 
دیوارهـا را گذرانـد و بـه آسـمان نزدیـک شـد. تـو 
دوسـت خـوب و مهربـان و توانـای مـن، حتمـاً ایـن 
بال‌هـا را می‌شناسـی و می‌دانـم کـه می‌توانی بـا آن‌ها 
پـرواز کنـی. از میـان کلمـات تـو بـوی آسـمان، امید، 
بهـار و عطـر خـوب آرامـش بـه مشـام می‌رسـد. این 
آسـمان آبـی امیـد را که پیدا کـردی به همـه آدم‌ها و 

از همـه مهم‌تـر خانـواده‌ات، امیـد بتابان. 
مریم‌جـان، نوشـته‌هایت را خوانـدم و خیلی خوشـحال 
شـدم کـه هنـوز می‌نویسـی، چـون همان‌طور کـه تو با 
نوشـتن جـان می‌گیری، من هـم با خواندن نوشـته‌های 
شـما و دیـدن شـادی و موفقیـت شـما جـان می‌گیرم. 

»بهتریـن دوسـت دنیـا« اسـم اولیـن نوشـته‌ات بـود. 
چـه خـوب کـه بـرای نوشـته‌هایت »اسـم« انتخـاب 
مي‌کنـی. نوشـته‌ها هـم مثـل آدم‌هـا بـه اسـم احتیـاج 
دارنـد تا بشـود بـه آن‌ها اشـاره کرد. بهترین دوسـت 

دنیـا، اسـم خوبـی بود بـرای نوشـته زیبایت.
قصه‌هایـی  و  نویسـنده‌ها  بـه  هیچ‌وقـت  مریم‌جـان! 
کـه می‌نویسـند فکـر کـرده‌ای؟ بـه این‌کـه این‌همـه 
قصـه از کجـا بـه ذهنشـان می‌رسـد؟ حتمـاً می‌دانـی 
کـه خیال‌پردازی یکی از ابزار نوشـتن داسـتان اسـت. 
یکـی دیگـر از ابزارهـای داسـتان نوشـتن »تجربـه« 
اسـت. وقتی چیـزی را تجربه کـرده‌ای، بهتـر می‌توانی 
دربـاره‌اش بنویسـی. دیـدن آدم‌هـا، دقـت کـردن بـه 
رفتـار و حرف‌هـای آن‌هـا، دقـت کـردن بـه جزئیات 
دقـت  می‌گیـری،  قـرار  آن‌هـا  در  کـه  محیط‌هایـی 
کـردن بـه اتفاق‌هایـی کـه بـرای خـودت و دیگـران 
می‌افتـد و احسـاس و فکـری که در آن لحظـه داری یا 
دیگـران دارنـد و ابـراز می‌کنند، همـه و همه تجربیات 
سـودمندی اسـت کـه به تو ایـن امـکان را می‌دهد که 
وقتـی دسـت بـه نوشـتن می‌بـری و شـخصیت‌هایی را 
انتخـاب می‌کنی و داسـتان زندگی آن‌ها را می‌نویسـی، 
داسـتانت زیباتـر و واقع‌گرایانه‌تـر و قابل‌باورتر باشـد. 
اگر دوسـت داشـتی از آدم‌های دور و بـرت مثلًا خاله‌، 
عمه‌، عمو، همسـایه و دوسـتانت یکـی را انتخاب کن و 
سـعی کـن دربـاره او برایم بنویسـی. این کـه چه‌جور 
آدمـی اسـت و بـا اسـتفاده از خاطره‌هـا و ماجراهایـی 
کـه از خـودش برایـت تعریـف کـرده ماجـرا و قصـه 
کوتاهـي دربـاره‌اش بنویـس؛ مثلاً ماجـرای آن روزی 
کـه عمـه خانـم از اتوبـوس جـا مانـد یـا ماجـرای آن 
روزی کـه ماشـین خان‌عمـو پنچر شـد یا ماجـرای آن 
روزی کـه پسـرخاله دانشـگاه قبـول شـد یـا... منتظـر 
ایـن نوشـته زیبایـت و نوشـته‌های دیگری کـه خودت 

دوسـت داری و می‌نویسـی خواهـم مانـد. 
برایـت از خداونـد مهربـان، آرامـش، ایمان، شـادی و 
سلامت آرزو می‌کنـم. امیـدوارم هرچـه زودتـر برایم 

نامـه بنویسـی و بهـار را بـه اتـاق مـن مهمـان کنی. 
دوستدار تو

مرکز آفرینش‌های ادبی

من هنوز هم پرنده‌ام  بهترین 
دوست دنیا


